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هـمقدم
 چون انسان از زمان هبوط به   ؛ طبيعي مي نمايد   ، در انديشه آدمي     گوناگونتبلور  نظريه هاي     

. يـشيدن  واداشـته انـد    عالم خاكي خود را با پديده هايي رودررو ديده است كه او را بـه اند           

ده  به پرسشهاي پيچيده اي     كربه ياري قواي عقلاني و شهودي  تلاش         آدمي در اين رهگذر   

 آدمي بـا  روياروييدر . د  كن، پاسخي شايسته  ارائه      دربر گرفته است  كه فضاي زندگي او را      

ايـان   را نم ، خـود هاي گونـاگون  با جلوههپديده هاي پيراموني، نخست طبيعت صامت  همرا     

 انديشيدن در راهكارهاي بهتر  زيـستن   چالش وساخته كه اين جلوه هاي متنوع ، آدمي را به    

از طرفي ديگر، نزول وحي و تجلي كـلام خداونـد در زبـان انـسان، بـيش از                   . واداشته است   

و  واكنشهاي متفاوت انفعالي، تعاملي و فعـال را در  شده پيش به  پيچيدگي فكر آدمي منجر      

 خردورزان بـا ايـن پديـده بـا نـوع برخـورد عاميـان                 به گونه اي كه نوع رويارويي      پي داشته   

 چنانكه صاحبان انديشه  در برابر كلام خداوند، راه تعقـل را برگزيـده و            ؛متفاوت بوده است  

طريق كسب معاني و  فهم مصاديق كلام پروردگار، زندگي خود را  معني              ازاند  دهكرتلاش  

بـا ايـن حـال، پيچيـدگي تفـسير      . اي ديگران  هدفمند جلوه دهند و پويش زندگي را بر     كنند

 و سبب  برخـورد افكـار        ،  آرا بين متفكران را موجب گرديده       پراكندگيكلام باري تعالي ،     

هاي مختلـف در  اگر چه ظهور ديدگاه. و شكل گيري مكتبهاي فكري گوناگون شده است       

هـاي زنـدگي آدمـي     م الهي به حوزه   نمايد، تسري تفسير كلا   تفسير كلام خداوند، طبيعي مي    

 برخي از انديشمندان در برخورد بـا شـئون        به گونه اي كه   بر پيچيدگي موضوع افزوده است      

هاي گوناگون آن، حائز معني است و انـسان  ند كه هستي و جلوهكنزندگي آدمي اذعان مي  

اني رفتـار اواز  تا كشف معاي از هستي، همچون متني است كه بايد تفسيرشود  به عنوان جلوه  

 بـه عبـارتي ديگـر خـردورزان معتقدنـد كـه             ؛طريق تاريخي ديدن زندگي انسان ميـسرگردد      

 وتنهـا راه كـشف معـاني زنـدگي        داردآدمي همچون كلام خداوند ، پيچيـدگيهاي تودرتـو          

تـوان بـه رازگـشايي     هاي نظري مي  تن صامت است كه در اثر پرتوافكني      آدمي، خواندن اين م   

هـاي آن  خويش با عالم هستي و جلـوه        رويارويي نتيجه اينكه آدمي در   . فتدست يا رفتار او   

 تا از طريق رمزگشايي هستي خود به معني          است آوري با خودش مواجه شده    به طور شگفتي  

 هرمنوتيـك منتهـي    دانشدر اين عرصه، انباشت تفسيرها به ظهور        . ها راهي بيابد    ساير هستي 

هـاي  خاسـتگاه و ديـدگاه    ن اسـت كـه  معاني،      اي ـ تلاش بر    قاله،از اينرو در اين م    . ده است ش
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ي يراي آشـنا  مـورد توجـه و تحقيـق قـرار گيـرد تـا بـستر مناسـبي ب ـ        اين علـم  مختلف درباره   

. پژوهش در اين زمينه فراهم آيدعلاقه مندان 

ريشه لغوي هرمنوتيك

. ده اسـت  ش ـاخـذ »هـرمس «و هرمينا از نام     ،گرفته  » هرمينا«هرمنوتيك از واژة يوناني     

بخش نداشـته   هاي شادي آور خدايان بوده كه پيامش صريح نبوده و هميشه پيام         ، پيام هرمس  

از ايـن  . كردنـد خبرهاي شوم را توسط هرمس به مردم ابلاغ مـي     خدايان گاهي     چون ؛است  

تأويـل «نهفته اسـت و  عمومـاً بـه          ” هرمينويين“ كلمه هرمنوتيك در فعل يوناني       لحاظ، ريشه 

. شود رجمه ميت» كردن

در اغلـب متـون برجـاي مانـده از قـديم  بـه صـورتهاي مختلـف مـورد                     » هرمينويين«

هرمس : گويدمي“ كراتيلوس  “ افلاطون از زبان سقراط در رساله       . استفاده قرار گرفته است     

هـرمس خـداي    . آور اسـت    كننده و هـم پيـام     تأويل او هم    ؛خدايي است كه زبان را آفريده       

 زيرا كلمات همان ؛گر هم باشدآور و مفسر  بودن، حيله    تواند علاوه بر پيام    مي مخترع زبان ،  

بـه همـان انـدازه  قادرنـد آنهـا را             و برآنها دلالت كنند      قدر كه قادرند امور را آشكار سازند      

قـدر ارزشـمند    ارسـطو هرمينـويين را آن     . )79ص  ،1381،نصري  (پنهان  و مخدوش سازند      

با عنوان  رساله باري ارمينياس  به آن اختـصاص       » ارغنون «گي را  در   دانست كه رسالة بزر   مي

عــلاوه بــر ارســطو ، ايــن كلمــه در آثــار نويــسندگاني همچــون  گزنفــون، پلوتــارك،  . داد 

)19ص ،1377،پالمر(دشواورپيدس، اپيكوروس، لوكرسيوس و لونگينوس نيز مشاهده مي 

ت به صورتي كه فكرانسان قادر به      نام هرمس با وظيفة تبديل آنچه وراي فهم بشر اس         

 مختلـف ايـن كلمـه، متـضمن بـه فهـم در آوردن       گونـه هـاي  درك آن باشد ، پيوند يافته،و  

» تأويـل   «بـه خـودي خـود     مـارتين هايـدگر،  فلـسفه را         .  چيزي است كه نامفهوم مي نمايـد      

ترتيـب، اصـل    بدين. داندرا با هرمس مرتبط مي  » فلسفه به منزله علم هرمنوتيك    «انگارد و   مي

شـان در  هاي شناخته شدهكه تا نخستين ريشه   ،» علم هرمنوتيك و هرمنوتيكي   «كلمات جديد   

ژه از آن جهت كه اين عمـل  وي  باست» به فهم درآوردن«رود، متضمن زبان يوناني عقب مي 

و 20ص  ،1377،پالمر( كاربرد زبان است و زبان واسطه تمام عيار در اين عمل است           مستلزم  

21(.
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اللغـه ارتبـاط    متون مقدس آغاز مي شود و با فقه    تأويل از   تأويلرمنوتيك  يا نظرية     ه

طلبـي بـر سـر ايـن حكـم      روشن است كه در نتيجه مجادلات جنبش اصـلاح       . تنگاتنگ دارد 

 و  » كتـاب مقـدس را دارد،      تأويـل كه تنها اين كليسا است كه صلاحيت        «كليساي كاتوليك   

گي متن مقـدس و عـزم جـزم آنهـا بـر نـشان دادن وضـوح             پافشاري پروتستانها بر خود بسند    

ريـزي شـد و در اواخـر قـرن نـوزدهم بـا               بنيادين كتاب مقدس، پيكرة نظرية هرمنوتيك پـي       

 متن، اين علم  شكل نظرية       تأويلشناسي براي   تنظيم آن مباحثات و تبديل آنها به يك روش        

هرمنوتيك به  . شد تاكيد مي  لتأويتري  به خود گرفت كه در آن بر اهميت قاطع            امفلسفي ع 

تر فلسفة عام فهم انساني به خـود گرفـت و بـراي           انتشار آثار  هايدگر، صورت گسترده      دليل

هــايي را ســر و كــار داشــت ،  اشــارات و دلالت زبــان، كــنش انــساني تأويــلاي كــه بــا رشــته

.)11-13ص ،1379،نيچه( دربرداشت

وجوه معنايي هرمينويين

ه وجه، بيان ظ هرمينويين، نشان مي دهدكه اين لفظ در سنگاهي تاريخي به لف

كار رفته ه  كردن،بترجمه ويعني تبيين موقعيتي، توضيح دادن،»گفتن «كلمات با صداي بلند،

  به سه چيز نسبتاً متفاوت يعني  بازگويي شفاهي، تبيين قابل تأويلبراين اساس، لفظ . است 

در اين سه وجه  مبناي كار هرمس . اره داشته باشدفهم و ترجمه از زباني ديگر مي تواند اش

مستقر است و در اين مبنا، چيزي كه بيگانه، غريب، جداافتاده در زمان، مكان يا تجربه است 

.)79ص ،1381،نصري(آيدبه صورت آشنا و حاضر و قابل فهم درمي

شـود  يعني گفتن به وظيفة ابلاغي هرمس مربـوط مـي  »  هرمينويين«وجه اصلي معناي  

 بـدين معنـا كـه صـورت     ؛شناسي قابل بحثي  نهفته اسـت  و  اهميت كلامي اين معنا در ريشه       

 لاتينــي يعنــي  verbumو بــه » گفــتن«لاتينــي بــه معنــاي »sermo«بــه »herme«ابتــدايي

در اين وجه ، كـشيش در رسـاندن كـلام خـدا، چيـزي را  اظهـار                   . ، نزديك است  ))كلمه  ((

 گفتن است كه درسـت ماننـد هـرمس واسـطه ميـان خـدا و خلـق               كند و وظيفه او صرف    مي

: دو اشـارة مهـم وجـود دارد   ،اسـت  »  تأويـل « ي مهـم يدر عمل گفتن ،  كه وجه معنا     .  است

ي تـأويل كه ،  خود فهم نيز از قرائـت          اينكه لازمة فهم هر چيز، بيان آن است و ديگر           اينيكي  

.)21-28ص ،1377،پالمر(يعني بيان آن پديد مي آيد
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توضـيح دادن  بـه معنـاي تبيـين اسـت كـه  بـر جنبـه                   » هرمينـويين «وجه دوم معنـا در      

و آن را   مـي دهـد   كنـد و در ايـن وجـه ،كلمـات چيـزي را توضـيح                كيد مي أاستدلالي فهم ت  

در اين ساحت  از معناي هرمينويين،  خبرهاي بيان شده،          .  دسازمي كند و روشن مي    عقلاني  

 بـه   اسـت؛ ت مـوقعيتي    تـأويلا نـد، بلكـه آنهـا       ك نمـي  تأويـل ،باشدمتني را كه از قبل موجود       

سـومين وجـه هرمينـويين،    . آيد درواقع، تبيين چيزي اسـت  عبارت ديگر، آنچه به بيان درمي   

ادم بـين جهـان مـتن و    وقتي متن به زبان خود خواننده اسـت، شـايد تـص      . ترجمه كردن است  

ه زبان بيگانه است در آن صورت از اختلاف      اما وقتي متن ب    ؛ از نظر دور بماند    جهان خواننده 

براين اساس، ترجمه، صورتي خاص از عمـل اساسـي   . توان غفلت كرد  ديگر نمي  ديدگاه ها 

در كار ترجمه  آنچه را  نـامفهوم اسـت در ظـرف زمـان     .  براي به فهم درآوردن است     تأويل

يگـر واسـطه   مترجم مانند خداي اساطيري هـرمس، ميـان يـك جهـان و جهـاني د       . ريزيممي

ي فراگيـر از جهـان      تـأويل سازد كه زبان، خود  بـر         ما را از اين امر آگاه مي       ,ترجمه.  شودمي

 را جـدا  چـون او الفـاظ   ؛مشتمل است و از اين رو  مترجم بايد  نـسبت بـه آن حـساس باشـد      

سـازد كـه كلمـات چگونـه نگـرش مـا بـه جهـان و         كند واين كار، ما را آگاه مـي ترجمه مي 

بنابراين، واضح است كه زبان، مخـزن تجربـة فرهنگـي           . دهندما از آن را شكل مي     ادراكات  

كنـيم و از طريـق ديـدگان، آن ،     قرار داريم  و با آن زنـدگي مـي         آناست و ما در واسطه با       

.)28-40 ص ،همان( بينيممي

تعريف علم هرمنوتيك

ين مفهوم از ا. شودكم به شش نوع نسبتاً متمايز تعريف ميعلم هرمنوتيك دست

علم هرمنوتيك به ترتيب .    اصول تفسير متن  دلالت داشته استتأويلهمان ابتدا بر علم 

:زماني به صورتهاي زيرتعريف شده است

 مبنــاي .4 علــم  فهــم زبــاني.3 روش شناســي عــام لغــوي.2 نظريــه تفــسير كتــاب مقــدس .1

هـاي  نظام. 6 فهم وجودي   پديدارشناسي وجود و پديدارشناسي    .5شناختي علوم انساني    روش

هـا و نمادهـا   رسـيدن بـه معنـاي نهفتـه در اسـطوره     بـراي شـكنانه  ي متذكرانه و سـاختار   تأويل

 .)80ص ،1381،نصري (
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 اشـاره  تأويـل هريك از اين تعاريف  به طور تـاريخي بـه رويكـرد مهمـي از مـسائل              

 لغوي، جنبة علمي، جنبة مربـوط       در واقع  آنها  بر جنبة تفسيري كتاب مقدس، جنبة          . كندمي

و هريك نمايانگر موضعي اساسي     كيد دارد أبه علوم انساني، جنبة وجودي و جنبة فرهنگي ت        

. شود كه علم هرمنوتيك  از آن مواضع ديده ميستا

.  كتـاب مقـدس اشـاره دارد   تأويـل به اصـول  » هرمنوتيك«ترين  فهم از كلمه     قديمي

هرمنوتيـك قدسـي يـا      « تحـت عنـوان      1654دانهاير به سال    اين مفهوم نخستين بار در كتاب       

در اين كتـاب ، بـين علـم تفـسير يعنـي شـرح               . آورده شده است    »  متون مقدس  تأويلروش  

اين مفهوم،  .رية حاكم برآن تمايزي وجود دارد     بالفعل و علم هرمنوتيك به معني قواعد يا نظ        

 كه محافل پروتـستاني آلمـان نيـاز         آلمان تداول بيشتري يافت    در پس از انتشار كتاب دانهاير    

كمـك  بـه منظور  را  حس كردند و اين امر تأويلشديدي به داشتن كتابهاي راهنما در زمينة  

 زيرا اين كشيشان از توسل به حجيـت كليـساي كاتوليـك دسـت               ؛به كشيشان پروتستان بود   

وردن بنـابراين بـراي پـر     . هـايي را مطـرح كننـد      ، پرسـش  تأويلكشيده بودند تا در خصوص      

 كتاب مقدس، انگيزة نيرومندي وجود داشت و از اينرو  ميـان             تأويلمعيارهايي مستقل براي    

اي بـراي   كمتر سالي سپري شد كه كتاب راهنمـاي هرمنوتيـك تـازه      1820 تا   1720سالهاي  

 ايـن كلمـه در زبـان        كـاربرد طـور تـاريخي ،    ه  ب ـ. كمك به كشيشان پروتـستان منتـشر نـشود        

 و لذا   ؛ يافت كه اين متون مبهم بود      گسترشاشاره به متون غيرمقدس     انگليسي هنگامي براي    

كـاربرد بنابراين، ايـن كلمـه در   . براي استنباط معناي مكنون آنها به روشهاي خاصي نياز بود         

متني نيازمنـد نـوع خاصـي    ؛   متني غير از كتاب مقدس اشاره كند         تأويلتواند به   انگليسي مي 

 در زبان انگليـسي، تعريـف   اين تعريف عام. دست آيده  ن ب  است تا معناي مكنون آ     تأويلاز  

اگـر چـه كلمـه    . علم هرمنوتيك به مثابه نظرية تفسير كتاب مقدس را نيز حفظ كـرده اسـت          

تأويـل هـاي   زمـان تفـسير مـتن و نظريـه    ,هرمنوتيك از قرن هفدهم به بعد رايج شـده اسـت    

رتيب، هنگامي كه اين كلمه در اشاره       تبدين. گرددديني، ادبي، حقوقي به عهد باستان بازمي      

 آن  به طور كلي به تفسير كتاب مقدس تـا عـصر        كاربردبه نظرية تفسير پذيرفته شود، حوزه       

 صـحيح تـورات وجـود    تأويـل  يعني زماني كه قوانيني براي ؛گرددعهد عتيق به عقب باز مي    

. )45-47ص ،1378،ريخته گران( داشت
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ثير عميقـي  أعلم لغت عصر كهن در قرن هيجدهم ،  ت ـ        گرايي و  بازسازي     ظهور عقل 

در ايـن قـرن، روش تـاريخي ـ انتقـادي در      . در علم هرمنوتيك كتاب مقدس گذاشته اسـت 

 كتاب مقدس، هـر دو اثبـات كردنـد        تأويلعلم كلام سربرآورد و مكاتب نحوي و تاريخي         

  كـه بـراي      اسـت ي  كار رفته براي كتاب مقدس دقيقاً همـان روشـهاي         ه  ي ب تأويلكه روشهاي   

 هرمنوتيـك مـدعي     دربـارة ) 1761(درا ين خصوص ارنستي     . ده كار مي رو    ديگر ب  هايباكت

كتابهـاي معناي لفظي كتاب مقدس بايد به همان نحو معلوم شود كـه معنـاي لفظـي        «شد كه   

 خـود را موظـف بـه كوشـش بـراي           تأويـل گرايي، اهل   با ظهور عقل  » .گردندگر معلوم مي  دي

گران مجبـور شـدند     تأويل،  تأويلترتيب در حوزه    م پيشرفت  ديدند و بدين     چيرگي بر احكا  

گرايـي،  تأويـل در اين موضـع از  . فكر ، متناسب كنندكتاب مقدس را با عقل انسان روشنكه  

وظيفة مفسر اين بود كه با استفاده از ابزارهاي عقل فطري به غور در مـتن بپـردازد و حقـايق                   

گـران،  تأويـل ايـن  . صود نويسندگان عهد جديـد بـود، بيابـد   كه مق,اخلاقي كتاب مقدس را   

تواند روح نهفته   اي است كه مي    است، فهم تاريخي پيشرفته     نياز اثبات كردند كه آنچه بدان      

هاي روش ـ. انديش ترجمه كندي عقل روشن و آن را به الفاظي قابل قبول برا       ,در اثر را درك   

 تحـولاتي كـه در حـوزة انديـشه رخ داد بـه              علم هرمنوتيك مبتني بر كتاب مقدس به همراه       

هاي پـژوهش در    بدين ترتيب روش  .  اللغه تلقي شد    اي غيرديني، يعني همان علم    عنوان نظريه 

كتاب مقدس، دست كم از عصر روشنگري تا عصر حاضر، ارتباط تنگاتنگي بـا علـم لغـت                  

م هرمنوتيـك   داشته است و لذا عبارت علم هرمنوتيك مربوط به كتاب مقدس، جانشين عل ـ            

بنـدي، علـم   براسـاس ايـن تقـسيم     . شد تا مرجع نظريه تفسير در خصوص كتاب مقدس باشد         

شناسي لغوي غيرقابل تمييز بـود و ايـن نـشانگر دومـين     هرمنوتيك  از حيث تعريف از روش      

شناسـي لغـوي  مـي نمايـد    كه آن را بـه منزلـة روش  است ساحت از تعريف علم هرمنوتيك      

.)75-82 ص ,همان(

مين تعريف از علـم هرمنوتيـك نـاظر بـر تمـايزي اسـت كـه توسـط شـلايرماخر                    سو

در اين رويكرد، . صورت پذيرفته و اين حوزه را به منزلة علم  فهم زباني در نظر گرفته است             

البته چنين تـصوري از علـم هرمنوتيـك ،  مـستلزم             . شودهرمنوتيك علم و صنعت تصور مي     

زيـرا ايـن تلقـي درصـدد فراتـر رفـتن از مفهـوم علـم         ؛اي از موضع علم لغت است     نقد ريشه 

 علمـي  ؛مند و سـازگار اسـت       هرمنوتيك به منزلة انبوهي از قواعد و تبديل آن به علمي نظام           
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نتيجه اين تلقي ،  فقـط علـم هرمنوتيـك           . كندگويي را وصف مي   كه شرايط فهم در هر گفت     

 مـتن بـه   تأويـل نـاي هـر نـوع    تواند مبنيست بلكه علم هرمنوتيك عام است كه اصول آن مي       

زيرا براي نخستين بار ؛اين برداشت از علم هرمنوتيك عام حائز معاني پرمغز است        .شمار آيد 

.)13-19ص ،1381،سهايمرينوا( كندتعريف مينوتيك،خود را مطالعه خود فهم ، علم هرم

 چهارمين تعريف از علم هرمنوتيك مربوط به ديـدگاهي اسـت كـه توسـط ويلهلـم                 

وي در علـم هرمنوتيـك، دانـش مـضبوط بنيـاديني را ديـد كـه                 . اي عرضـه شـده اسـت      ديلت

 بيان يا جلـوه هـاي       تأويلبه عقيده ديلتاي،    . توانست مبناي تمامي علوم انساني قرار بگيرد      مي

زندگي بشر، مستلزم فعل فهم تاريخي است كـه عمـل آن از بنيـاد، متمـايز از درك  علمـي                    

ن فعل فهم تاريخي، آنچه مورد توجه قرار مـي گيـرد دانـشي              جهان طبيعت است؛ زيرا در اي     

وي  معتقد بود كه آنچه در علوم انـساني  . شخصي است كه در گذر زمان شكل گرفته است        

ديگري از عقل است كه براي فهم تاريخي ، همان كـاري را انجـام            » نقد«بدان حاجت است    

اده و ايـن همـان نقـد عقـل          بدهد كه نقد كانت از عقل محـض بـراي علـوم طبيعـي انجـام د                

 عينـي و  تأويـل ديلتاي در علم هرمنوتيـك  آن دانـش مـضبوط معطـوف بـه           . تاريخي است   

 و مـي توانـد    بـه خـود گرفـت    و تـاريخي ي انـساني ي دانـشي كـه مبنـا      ؛تاريخي متن را يافـت    

.)89-91 ص ،1381،نصري(گرايانه براي علوم انساني باشدشناسي انسانروش

بهـرة  منزله پديدارشناسي فهم وجودي، پنجمين تعريفي است كـه         علم هرمنوتيك به  

شناسـي بـه   هـستي در رويارويي با وي  . تلاشهاي فلسفي مارتين هايدگر در اين عرصه است      

روش پديدارشناسي  هوسرل روي آورد و به مطالعه پديدارشناسي هستي هـر روز انـسان در            

هـستي و  «پديدارشناسـي در كتـاب    مجموعة مقالات وي  در خصوص       . اين جهان پرداخت    

ه شـده در  ئوي تحليل ارا  . آيدشمار مي ه  آوري شده كه شاهكار مسلم او ب       جمع »1927,زمان

. ناميده است» هرمنوتيك دازاين«اين كتاب را 

 مـتن اشـاره دارد و نـه بـه     تأويـل  به نظر وي علـم هرمنوتيـك نـه بـه علـم يـا قواعـد          

به توضيح پديدارشناسانه از وجود داشـتن خـود انـسان           شناسي براي علوم انساني، بلكه      روش

، جهـات بنيـادي هـستي       » تأويل«و  » فهم«تحليل وي معطوف بر اين است كه        . كنداشاره مي 

عمق بخشيدن هايدگر بـه تلقـي از علـم هرمنوتيـك و روش هرمنـوتيكي او در                  . ستاانسان

از ايـن لحـاظ     . ن كلمه  است   نشان بارزي از  نقطه عطفي ديگر در تعريف اي         » هستي و زمان  «
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شـود و هـم بـا    شـناختي فهـم مربـوط مـي    علم هرمنوتيك با يك حركت هم بـا ابعـاد هـستي    

.)23-29ص ،1381،واينسهايمر(شودپديدارشناسي نوع خاص هايدگر، يكي شمرده مي

در علم هرمنوتيك    را   اشارات وي    با پا گذاشتن درجاي پاي هايدگر،       هانس گادامر 

. واقعيـت عينـي بخـشيد    ) 1960حقيقـت و روش،  ( باب علم هرمنوتيك فلسفي     در اثري  در   

علـم  ,» آيـد، زبـان اسـت     هـستي اي كـه بـه فهـم درمـي          «در اين كتاب، گادامر با بيان اينكـه         

رويـارويي به نظر وي، علم هرمنوتيك      . هرمنوتيك را در مرحلة زباني يك گام به جلو راند         

نهايـت بـه خـصلت زبـاني واقعيـت خـود انـسان اشـاره         وي در . با هستي از طريق زبان است  

هاي كـاملاً فلـسفي  حـاكي از نـسبت داشـتن زبـان بـا        كند و علم هرمنوتيك را با پرسش   مي

.)179-184ص ،1377،پالمر(هستي، فهم، تاريخ، وجود و واقعيت رودرو مي كند

 منزلـه  هاي ريكور است كه وي آن را به       واپسين تلاش در تعريف اين علم ، كوشش       

گيرد و آن را تلاشي معطوف به بازيابي معنا در برابـر سـاختار شـكني               در نظر مي   تأويلنظام  

تعريفي از  اين علـم  ارائـه مـي كنـد             ) 1965،  تأويلدر باب   (وي در كتاب خويش     . داندمي

بـه عقيـده او     . كه ناظر بر تفسير متن به منزله عنصري متمايزكننده در علم هرمنوتيـك اسـت              

اي از   متنـي خـاص يـا مجموعـه        تأويـل از اين علم ، نظريه قواعد حاكم بـر تفـسير يـا              منظور  

 روياهـا،   تأويـل ويژه  در تعبير او تحليل رواني ب     . شودست كه به منزله متن ملاحظه مي      هانشانه

جـا  يـت هرمنـوتيكي در همـه   عناصـر موقع ز علـم هرمنوتيـك اسـت و     آشكار ا صورتي بـسيار  

گـر   متني سرشار از تصاوير نمادي كه تحليل       ؛ا يك متن است   يؤ از اين لحاظ ر    .دحضور دار 

ي تـأويل آورد از نظـامي     رواني براي انجام دادن تفسيري كه معنـاي مكنـون را بـه سـطح مـي                

است كـه از فحـواي ظـاهر بـه     عمل رمزگشايي از نظر وي، علم هرمنوتيك      . كندياستفاده م 

تـــواند  مـتن بـه معنـاي وسـيع آن مـي          ييعن،تأويـل بنـابراين، موضـوع     .رسـد نهفته مي معنــاي

1381نـصري   (ها وپديدار هاي جــامعه يـا ادبيـات باشـد         اسطورهؤيا ها، رموجود در نمادهاي

.)96-98ص 

توانند تك معنايي يا چند معنايي باشند و از اين لحـاظ            ريكور معتقد است نمادها مي    

ادهاي چند معنايي، كـانون  اند در حالي كه نم  نمادهاي موجود در منطق نمادين، تك معنايي      

چون در علـم هرمنوتيـك از متـون نمـاديني بحـث             .به شمار مي روند   علم هرمنوتيك   واقعي  
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,شود كه در عين برخورداري از  تنوع معنائي حائز وحدت معنايي نيز هستند لذا اين علم                مي

.دشوتر نهفته در فحواي ظاهرمتون، آشكار مي است كه به وسيلة آن معناي عميقنظامي

ؤياهـا در واقـع     براين اساس، ريكور معتقد است كه عمل يـافتن معنـاي مكنـون در ر              

 به اين معنا كه دسـتاورد روانكـاوي   ؛اعتمادي به واقعيت موجود در سطح استدهندة بي نشان

خواهـد كـه    اعتمـاد كـرده اسـت و نهايتـاً از مـا مـي             مـان بـي   در اين كار ما را به فهم آگاهانه       

بنـابراين عمـل علـم هرمنـوتيكي روانكـاوي نـوعي سـاختار شـكني            . نيمها را خرد ك   اسطوره

:به نظر ريكور در عصر جديد، علم هرمنوتيك به دو آفـت بـسيار متفـاوت مبتلاسـت         . است

كنـد و  زدايي بولتمان ديده مي شود كه عاشـقانه از نمـاد بحـث مـي          يكي از آنها در  اسطوره     

ديگري  آفتـي اسـت كـه درصـدد نـابود            .ي كند براي بازيابي معناي نهفته در نمادها تلاش م       

.  اين آفت ، باوري است كه نماد را نمايانگر واقعيتي باطـل مـي دانـد   أكردن نماد است ومنش  

هـا و توهمــات را نــابود  راززدايي،نقابدر زمينــه  بـا كوشــش عقلــي سرسـختانه اي   ايـن آفــت 

, راززداي بـزرگ  علـم هرمنوتيـك در آثـار سـه      به نظر ريكور نمونـه نـوع اخيـر از          .كندمي

ه هريـك از ايـن سـه تـن، واقعيـت موجـود در       كچنان؛ماركس، نيچه و فرويد ديده مي شـود   

آورده اند كه ايـن واقعيـت را نـابود      ه وجود  كرده و نظامي از تفكر را ب       تأويلسطح را باطل،    

 حقيقـي، تمرينـي     هر سه تن، تفكر   نزد  .هر سه تن شديداً با دين مخالف بودند       . ساخته است   

هـاي  انگيـزه آنها اعتماد به نفس پارسايانة فرد بـه واقعيـت ، اعتقـادات و          .ظن و شك  بود      در

 فحـواي ظـاهر   تأويـل براي دگرگوني ديدگاه به نظام تـازه بـراي   خودش را سست كردند و    

د ريكـور بـه     براين اساس، رويكر  . وجود آوردند ه  پديدارها متوسل شدند و  هرمنوتيكي نو ب       

 زيرا او دلالت تازه شـده اي        ؛است) زدايياسطوره (تأويلنوع نخست   روانكاوي،  تمريني از   

ريكــور . كنــد مــيتأويــلاز انديــشة روانكــاوي را بــراي مرحلــه تــاريخي حاضــر بازيــابي و 

، تبـاه    شـك  كـه منحـصربه مجـردات نيـست و در تمـرين سـادة             ,كوشد در فلسفه مدبرانه   مي

اي رانه را باهم جمع كند و اين فلـسفه  متذك تأويلهم ايمان به    شود، هم عقلانيت شك و    نمي

سازد و واقعيت نهفته در پـس  ها و نمادها درگير مياست كه موضع هرمنوتيكي را با اسطوره    

).41-46ص ،1381،واينسهايمر( زبان، نماد و اسطوره را مضمون تفكر مدبرانه قرار مي دهد
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جدال معاصر بر سر علم هرمنوتيك

دارد كه يكي به سنت شلاير يكرد عمده وجود امروزه درعلم هرمنوتيك دو رو

شناختي طرفداران آن، علم هرمنوتيك را نظام عام اصول روشگردد كهماخر وديلتاي برمي

دانند و ديگري پيروان هايدگرند كه علم هرمنوتيك را كاوش  ميتأويلنهفته در پس 

.فلسفي در خصوص شرايط لازم براي هرگونه فهم تلقي مي كنند

.هـستند  اميليو بتي و هانس گئورگ گادامرگان  اين دو موضع  در حال حاضر    نمايند

كـه  اي عـام اسـت دال بـر اين        ردن نظريـه  بتي در سنت هرمنوتيكي ديلتاي درصـدد فـراهم ك ـ         

او قويـاً بـر اسـتقلال  موضـوع         .  كرد تأويلهاي تجربه انسان را     يافتگيتوان عينيت چگونه مي 

گادامر به پيـروي  . كندت، استدلال ميتأويلامعتبر ساختن  و امكان عينيت تاريخي در       تأويل

؛ معطوف مي كند   ,كه خود فهم چيست      را به پرسشي فلسفي  مبني بر اين        ازهايدگر، تفكرش 

استدلال مي كند كه فهم، فعلي تاريخي است و از اين حيث همـواره بـا زمـان حـال مـرتبط                      

 زيرا انجام دادن    ؛انديشي است ت، ساده تأويلابه گفته وي، سخن گفتن از اعتبار عيني         . است

.اين كار به معناي مسلم تلقي كردن  امكان فهم از موضعي بيرون از تاريخ است

زدايي يعني بولتمان و دو پيشواي جنـبش هرمنوتيـك نـوين     متكلمان طرفدار اسطوره  

از. توان در صف هـواداران رويكـرد پديدارشناسـي جـاي داد           يعني ابلينگ و  فوكس را مي      

طرفي، بتي در نوشتاري به بولتمان و ابلينـگ و گـادامر بـه عنـوان دشـمنان عينيـت تـاريخي                      

 گـادامر، همـين اعتـراض را    تأويـل اش درباره نظريه حمله كرده و هيرش هم متعاقباً در مقاله    

آيـد كـه بتـي و هيـرش تمـامي روايـت             بـه نظـر مـي     . منعكس و تاحدي تقويت كرده اسـت      

آنهـا  .  و جنبش هرمنوتيك نوين را مـورد حملـه قـرار داده انـد          هايدگري از علم هرمنوتيك   

خواهند اثبات كنند كه مطالعه تـاريخ ، متـضمن پـشت     و مي هستند طالب بازگشت به عينيت   

كننـد كـه علـم هرمنوتيـك بايـد          آنها ادعـا مـي    . سرگذاشتن موضع كنوني خود مورخ است     

امر در  دفاع از موضع خويش اذعـان     در اين ميان ، گاد    .  عيني فراهم كند   تأويلاصولي براي   

او . كند كه او فقط به توصيف آنچه هست، آنچه در هر فعل فهم هـست، پرداختـه اسـت                مي

. )55-76ص ،1377،پالمر(شناس بوده و لذا روش شناس نيست مي گويد كه هستي
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طرح شلاير ماخر در خصوص علم هرمنوتيك عام

د بود كه علم هرمنوتيك در مقام فن فهم، ه پيشتر گفته شد، شلاير ماخر معتقكچنان

براين اساس وي مقصود . اي عام نيست بلكه كثرتي از هرمنوتيكهاي تخصصي استرشته

وي . كندخويش را شكل دادن علم هرمنوتيك عام در مقام فن يا صناعت فهم اعلام مي

خي،كتاب سندي تاري،تأويلخواه متن مورد مدعي بود كه اين فن،ذاتاً يك چيزبيش نيست؛

 و لذا از صرف و نحو براي ستابه نظر وي، متون، زباني. مقدس و ديني يا اثري ادبي باشد

ختمان دستوري، انديشه كلي با سادادن معنا،براي شكل شود وفتن معناي جمله استفاده مييا

وي اگر اصول فهم كامل زبان به نظر .كندكه نوع سند چه باشدرقي نميفعمل متقابل دارد و

ن شود، اين اصول ، مشتمل بر علم هرمنوتيك عام خواهد بود و چنين علم هرمنوتيكي، بيا

كند كه هنوز علم هرمنوتيك وي بيان مي. ي هر علم هرمنوتيك خاص شودتواند مبنامي

د كه اين علوم يا حقق نيافته است ولي در عوض،علمهاي هرمنوتيكي خاص وجود دارعام ت

در قالب  نقطه شروع علم هرمنوتيك موردنظرخود را وي. ستاحقوقي و يا كلامي و,لغوي

شوند؟ به نظر وي، ها واقعاً فهميده ميچگونه همة بيان: اين پرسش كلي مطرح مي كند كه

اي هست گويندهدرهرنسبتي ازاين موقعيت،. موقعيت نسبتي بين الاذهاني استموقعيت فهم،

اي اي وجود دارد كه مجموعهيز شنوندهو نسازدميبيان معناي مورد نظرشاياي بركه جمله

حدسي ه طور تواند معناي آنها را بشنود و ناگهان با عملي اسرارآميز مياز كلمات را مي

جايگاه حقيقي علم هرمنوتيك، همين هرمنوتيكي است وحدسي،عملعملاين.كندكشف

.)17-19ص ،1381،واينسهايمر(فن شنيدن استعلم هرمنوتيك ،براين اساس. استموضوع

. لـف مـتن اسـت     ؤ، فهم در مقام فن، دوباره تجربه كـردن اعمـال ذهنـي م             از نظر وي  

شـود و  چرا كه فهم از بيان پايان يافته آغاز مي       س تصنيف است؛  براين اساس، عمل فهم، عك    

 بـه عبـارتي، گوينـده يـا      ؛گردد كـه آن بيـان از آن برخاسـته اسـت           به آن حيات ذهني بازمي    

. كنـد آن تفكـر رسـوخ مـي    د و شنونده در سـاختارهاي آن جملـه و           سازاي مي لف، جمله ؤم

 و اصلي كـه ايـن       نحوي و روانشناختي  : ، مركب از تعاملي دوسويه است     تأويلبراين اساس، 

.)97-98ص ،1377،پالمر(بازسازي بر آن استوار است ، اصل دور هرمنوتيكي است

ي را با مقايسه كردن آن بـا   يعني ما چيز   ؛به نظر وي فهم، اساساً عملي ارجاعي است       

فهميم خود در وحدتهايي نظامند يا دورهـايي      آنچه مي . فهميمدانيم، مي چيزي كه از قبل مي    
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كنـد  اين دور از آنجا كه كل است تك جزء را تعريف مـي        . گيردبرخاسته از اجزا شكل مي    

راي وحـدت    به عنـوان مثـال، كـل جملـه دا          ؛دده با يكديگر اين دور را شكل مي       و اجزا نيز  

فهميم و متقابلاً معناي كل جمله نيـز بـه          معناي تك كلمه را با  رجوع به كل جمله مي          . است

بـراين اسـاس ،كـل و جـزء بـا تعامـل ديـالكتيكي بـه         . تك كلمات وابـسته اسـت  معناي تك 

بخشند و لذا فهم، يك امـر دوري اسـت و چـون در ايـن دور، معنـا معلـوم                همديگر معنا مي  

.)70-74 ص 1378ريخته گران  (ناميمرا دور هرمنوتيكي ميشود لذا آن مي

علم هرمنوتيك به منزله بنياد علوم انساني

برانگيزترين مسائلي كه در علم هرمنوتيك مطرح بوده است، استناد يكي از جنجال

شناسي علوم انساني برخي انديشمندان اين حوزه به موضوعيت علم هرمنوتيك در روش

اند كه  ديلتاي و وينچ پردازي گذارده نظريهاي پابه عرصه برجستهافرادادر اين راست. است

. هستند آنهااز جمله 

 يعنـي  ؛ديلتاي در علم هرمنوتيك به ملاحظه مبنايي براي علوم انساني مبـادرت كـرد         

مقـصود  وي توسـعه روشـهاي        . كننـد  مـي  تأويـل هايي كه حيات دروني انـسان را        همه رشته 

 نسبت به گـرايش     او در عين حال،   . هاي معتبر از تظاهرات حيات دروني بود      لتأويدستيابي به   

در علوم انساني در خصوص اتخاذ صرف معيارها ي  تفكر علـوم طبيعـي و كـار بـستن آنهـا          

از نظـر او، نقطـه شـروع و پايـان بـراي علـوم       . براي مطالعه انسان ، شديداً واكـنش نـشان داد   

.)89-99 ص ,همان (يخي و تجربه زندگي باشدانساني، بايد تجربه واقعي و تار

 پديـدارهاي  تأويـل اي بـراي  كند كه در علوم انساني، الگوهـاي تـازه   ديلتاي ادعا مي  

انساني ساخته است كه  اين الگوها از خصلت تجربة زندگي گرفته شده و به جـاي مقـولات    

 اسـاس، ديلتـاي ميـان    براين. استقدرت بر مقولات معنا و به جاي رياضيات بر تاريخ مبتني      

به نظر وي، علوم انساني از امور واقع        . ل است ئهمه علوم انساني و طبيعي به تمايزي بنيادي قا        

ــارة امــور واقــع و د بلكــه از كنــســت، بحــث نمــيا انــسان خــاموشو پديــدارهايي كــه درب

ه ي تجرب ـ ند كه فقط به دليل پرتوافكني بر اعمـال درونـي انـسان يعن ـ             كپديدارهايي بحث مي  

شناسي متناسب با اعيان طبيعي، مناسب با فهم        روشن اساس، براي. دروني او معنا پيدا مي كند     

وم انـساني چيـزي را      به نظر وي، عل ـ   . پديدارهاي انساني نيست مگر از حيث شأن طبيعي آنها        
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د كه در علوم طبيعي نيست و آن امكان فهـم تجربـه درونـي شـخص ديگـر از                    در اختيار دار  

.)115-116ص ،1377،پالمر(ل ذهني استطريق عمل انتقا

ديلتاي امكان انتقال ذهني را بازسازي و تجربة مجدد  جهـان درونـي شـخص ديگـر                 

به نظر وي، غرض از اين كار، دريافتن تجربـه خـود شـخص نيـست بلكـه دريـافتن                    . داندمي

بـه نظـر وي ، مـا    . شـود  جهاني كه جهان اجتماعي ـ تاريخي محسوب مـي  ؛خود جهان است

 يعنـي فهـم   تأويلبيني بلكه از طريق توانيم به اين جهان انساني و دروني نه از طريق درون          مي

.هاي زندگي نفوذ كنيم ها و جلوهبيان

در ديدگاه ديلتاي، تفـاوت ميـان علـوم انـساني و طبيعـي ضـرورتا در نـوع متفـاوت                     

ضوع يا ادراك نيست ، بلكه تفاوت ماهوي در متني اسـت  كـه در آن، موضـوع ادراك                     مو

ند كه مورد بحث علـوم  گاهي از همان بحث مي ك    به نظر وي، علوم انساني      . شودفهميده مي 

 يعني متني كه مشتمل بر      ؛شودطبيعي است، اما اين كار در متن يا مناسبات متفاوت انجام مي           

از اين نظر، غيـاب اسـتناد بـه تجربـه انـساني، صـفت بـارز         . ه آن است  تجربه دروني يا مشير ب    

علوم طبيعي است و  استناد به زندگي دروني انـسان نيـز بـه نـاگزير در علـوم انـساني حاضـر          

براين اساس، تفاوت علوم انساني و طبيعـي بـه نحـوة خـاص شناسـايي مربـوط نيـست                   . است

توان از واقعيات ذهنـي  در علوم طبيعي نمي . بلكه اين تفاوت از حيث محتوا مورد نظر است      

توان از امور واقع فيزيكي استفاده كرد با اين       كه در علوم انساني مي    استفاده كرد در صورتي   

شود و امور واقـع     تفاوت كه از جهان خارج فقط با توجه به احساس و ارادة انسانها بحث مي              

كنند  به مقاصد آنها كمك مي؛گذارندثير مي فقط از آن رو معنا دارند كه در رفتار انسانها تا          

.)91-94 ص 1378ريخته گران (شونديا مانع از رسيدن به مقاصد مي

 كه توضيح   است در صورتي  » فهم«كليدي در علوم انساني     ديلتاي معتقد بودكه كلمه   

دهنـد و   وضـيح مـي   علوم طبيعـي، طبيعـت را ت      . كردن  از آن علوم طبيعي است      دادن و تبيين    

تواند موجوديت فـردي را درك    فهم مي . فهمندهاي زندگي را مي   ها و جلوه  م انساني بيان  علو

ايـن  . دن ـني رسيدن به قانون عام، تلقي مي كاي براكند، اما علوم طبيعي همواره فرد را وسيله   

؛گيردعلاقة مجذوبانه به زندگي دروني فرد با  راهبرد علوم طبيعي در تقابلي بنيادي قرار مي               

شناسي فهمي، بايد بكوشد كـه از عينيـت         بندي روش  بود كه علوم انساني براي ضابطه      مدعي
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تجربــه انــساني رجــوع كنــد»  زنــدگي«گرايانــه علــوم طبيعــي فراتــر رود و بــه غنــاي تقليــل

.)16-24ص ،1380،ريشبلا(

را بـا   ديلتاي معتقد بود هركس بخواهد تحقيق علمي انجام دهد بايد روشـهاي خـود               

كنندة رويكـرد بنيـاديني اسـت       شناسي او طرح  از اين رو، روش   . موضوع آن علم منطبق كند    

برجـسته تـوان ويژگيهـاي   در ايـن راسـتا مـي      . شـمرد كه او براي فهم جهان انـساني لازم مـي         

:شناسي او را برشمردروش

ق هـاي دقي ـ انـساني بايـد بـا توصـيفات  و تحليل          هاي علوم    به نظر وي ، پژوهش     -الف

 بـر مطالعـه     هـا  ايـن پـژوهش    . اسـت  روبـه رو  ترين پديدارهايي آغاز شود كه بـا آنهـا          پيچيده

هاي فرهيخته ، تخيـل نوابـغ شـعر، ارادة نيرومنـد دولتمـردان بـزرگ،            سلوك فكري شخصيت  

كاركرد نظامهاي فرهنگي برجسته يا سازمانهاي اجتماعي پيچيده، ساختار زبانهـاي پرمايـه و              

. مشتمل است مندهاي نظامفلسفه

 رويكردي كه از عناصر ساده آغـاز        ؛كندبراين اساس، وي رويكرد تحليلي را رد مي       

او معتقد بود كه زندگي     . وجود آورد   تري به   ز آنها موجودات پيچيده   كوشد ا  و مي  مي كند 

تواند مولـود تركيـب فرضـي پاسـخهاي اوليـه،           انسان آن طوري كه براي ما معلوم است نمي        

بـه نظـر وي     .  در حيوانات يا كودكان و پاسخهاي آزمايشگاهي مصنوعي باشد         غرايز مشهود 

بايد تحليل كردتا عناصر سازنده آنها معلـوم شـود، ولـي    توان و مي را مي  ساختارهاي پيچيده 

راحتي، غناي تجربه را كه بخشندة صفات بـارز       توانيم ب  نمي ,اگر بخواهيم با اينها شروع كنيم     

-181ص  ،1385،زرتشت  نيچـه كيـست ؟         ( وباره به چنگ آوريم   به زندگي انسان است، د    

180(.

 زيرا آنها به تنهـايي  ؛ واقعيت اجتماعي ـ تاريخي در برگيرندة فردفرد انسانهاست -ب

روست كـه زبانهـا، اديـان و نهادهـاي مختلـف             از اين  ؛كنند احساس و عمل مي    ؛انديشند  مي

ارآميزي مانند ذهن جمعي، ارادة مشترك يا       وي معتقد بود كه پديده هاي اسر      . آيدپديد مي 

اما اين اعتقاد، او را به سوي فردگرايي در     . گونه وجود مستقل و واقعي ندارد     روح ملي، هيچ  

.روش سوق نداد

كننـد و  هاي مختلف علوم انساني از وجوه متفاوت جهان انساني بحـث مـي            رشته -ج

 جـدا كننـده      ,دهنـد تفاده قرار مـي   پرسند و روشهايي كه مورد اس     هايي كه هريك مي   پرسش



28                                         نشرية ادب و زبان                                                  شماره 40

هـا بـا يكـديگر       و ايـن بـدان معناسـت كـه ايـن رشـته             ,هـا از يكـديگر      هر كدام از اين رشته    

اي در وابستگي دروني دارند و با فهم ماهيت اين اتكاي متقابل ، روش همكـاري بـين رشـته                 

ي فهـم كـاملتري از      توانـد بـه ارتقـا     اين امر نيز به سهم خود مي      . گيردجايگاه امكان قرار مي   

.)181-182 ص ,همان  ( انسان و حل مسائل عملي خاصي ياري رساند

هاي ضابطه مند را كـه  انگاشتن و اين رشته از دانش » تاررف« موضوع علوم انساني را      -د

 چون متضمن ايـن فـرض       ؛كننده است ناميدن، گمراه » علوم رفتاري  «,كننداز انسان بحث مي   

پـذير اجـسام انـساني      شناسي بايد به بحث از حركـات مـشاهده        عهاست كه روانشناسي يا جام    

توان بحث از چگـونگي عمـل گازهـا و فلـزات     دلخوش كند به همان سان كه فيزيك را مي       

در اين خصوص وي مدلل ساخت كه بحث از فعاليت انساني به منزله امري معنـادار و              . ناميد

ايل بـه تـدبر و     انسانها از اين حيث كه متم     . مستعد تفهيم و تفاهم از راه معنا، روشنگرتر است        

آدميان به حركات دسـت و صـورت و اعمالـشان           . ، همتا ندارند  شرح اعمال خودشان هستند   

از ايـن رو،    . دهنـد كنند  معنـي مـي      احساس مي  ؛انديشند يعني به آنچه مي    ؛بخشندنيز معنا مي  

ينكـه بكوشـد آنهـا را حـذف     كيـد كنـد و نـه ا   أها تايستة نوع بشر بايد بر اين ويژگي     مطالعة ش 

از .  ناميـد مـي » هـا بيان« نمايانگر حـالات فكـري بـود،         را كه » رفتار«وي اين طيف كامل     .كند

بنابراين لازم اسـت    .  كند  كه علوم انساني بايد از آنها بحث       ستاديدگاه  او اينها موضوعاتي    

.بندي و ارزش و سودمندي آنها مورد سنجش قرار گيردها، طبقهكه بيان

وي . نامـد  آن، ما معناي يك بيان را در مي يـابيم ، فهـم مـي   با ـ وي روندي را كه  هـ

سازد كه فهم از حيث معنا، متفاوت از صورتهاي ديگـر شناسـايي از قبيـل آگـاهي                  مدلل مي 

 بايـد آن را بـه طـور    ،ادراكي است و از آنجا كه اسـاس علـوم انـساني مبتنـي بـر فهـم اسـت             

.)182-184 ص ,همان( شناسي آن را توسعه دادانتقادي ارزيابي كرد و روش

براي دريافت معناي يك بيـان پيچيـده را         مند اعمال ابتدايي فهم     زي نظام  او همسا  -و

آيـد  از رويكـرد كلـي او چنـين برمـي         . ناميد» علم هرمنوتيك «شناسي آن را    و روش » تأويل«

يلتاي پس از واگذاشتن    د. شناسي علوم انساني است   ، جزء لازم روش   تأويلشناسي  كه روش 

ترين و پرثمرتـرين پيـشنهاد روش       رمنوتيك در علـوم انـساني، ابتكـاري       نقش اساسي به علم ه    

مطالعـه جهـان انـسان    :  بيان كـرد گونهتوان بدين شناسانه خود را مطرح ساخت كه آن را مي   

هاي ملفوظ نيست بلكـه متـضمن بحـث از بـسياري       گستردة متون و گفته    تأويلفقط متضمن   
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 به عبـارت  ؛د بشوتأويلست كه گويي همچون متون بايد هگر از پديدارهاي اجتماعي نيز     دي

تـر اسـت تـا تحقيـق در         ديگر، پژوهش در علوم انساني غالباً به يافتن معناي يـك شـعر شـبيه              

.)185و184 ص ,همان ( فيزيك يا شيمي

اسـي  شنهـاي روش  يكي از مهمتـرين جنبـه     » دور هرمنوتيكي « اصطلاح موسوم به     -ز

 چون ،كـل  ؛شود آنها مطرح مي يهاي مركب و اجزا   اين اصطلاح در فهم كلّ    . ديلتاي است 

كـل  شان را در    اينكه اجزا نيز معناي صحيح    توان فهميد و حال      آن مي  يرا تنها برحسب اجزا   

دور هرمنوتيكي يك اصل بـسيار نافـذ        . ها هستند  مثال ترينكلمات و جملات واضح   . يابندمي

. كل در جهان انساني، بسيار نافذ است      ء و ه وي معتقد است كه نسبت جز      چرا ك ؛و مهم است  

 بنابراين  ؛از اين نظر، دواعي غريزي يا تصاوير ذهني در ساختمان ذهني اشخاص جاي دارند             

شخص بايد به نقشي توجه كنـيم كـه خيـال يـا عقـل فـرد در سـاختمان حيـات         هر براي فهم  

 .)131-134ص ،1377،پالمر(داردفكري او 

ي ديلتاي هـم ادامـه و هـم واپـس روي از نظريـات شـلاير                 تأويلروي هم رفته نظريه     

له فهم و تفهـم را  ئه پيشتر گفته شد ، شلاير ماخر نخستين كسي بود كه مس    كچنان. ماخر است 

شناسي امور و موضـوعات متعلـق بـه حيـات           نظريه وي، معرفت  . به صورت كلي عرضه كرد    

 سـطح اول، سـطح   :ي شلاير ماخر مركب از دو سـطح بـود  لتأوينظريه . تاريخي و فكري بود 

از ايـن  . دستور زبان بود و با فهم متن به عنوان جزئي از يك جهان زبـاني سـرو كـار داشـت               

 نويسنده را باچنين كاربرد خاص  آنها     بايد ابعاد فرافردي كاربرد زبان و هم      لحاظ، مفسر مي  

اين سطح بـا   . ناميدآن را سطح فني مي  سطح دوم، سطح روانشناختي است كه وي        .فهم كند   

. هاي روحي و رواني خاص سروكار دارد      سنده به عنوان كارگزاري با ويژگي     نقش خاص نوي  

1381،نـصري (ن است كه نويـسنده را بهتـر از خـودش دريابـد            ايوظيفه مفسر در اين سطح      

.)86-87ص ،

ريـه سـلف خـود را    توان گفت كه ديلتاي تنها بخش روانشناختي نظ     از اين لحاظ مي   

.  قرن بيستم بـود، ناديـده گرفـت        تأويلكه اساس نظريه    ,پرورش داد و بعد زبانشناسي آن را        

بنـابراين از ديـدگاه ديلتـاي ، فهـم و تفهـم در درجـه نخـست، مـستلزم افـشاي ابعـاد روانـي            

. نويسنده و نزديك شدن به تجربه دروني او از طريق برخورد همدلانه با محتواي متن اسـت                 
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ين سان ديلتاي نقطة عزيمت را مطالعـه متـون بـه عنـوان مظـاهر واقعـي و حقيقـي حيـات                       بد

. )89-91 ص ,همان ( 1دانست تا براساس آن بتوان به تجربه اصيل و اولية نويسنده دست يافتمي

د كه ديلتاي با داشتن سابقه تفكيك كانتي پديده و         كر ديگر بايد عنوان     ديدگاهياز  

ي روح و طبيعت، خود را ملزم يافت كـه ميـان دو گونـه علـم، تمـايز         پديدار و تفكيك هگل   

 جهان مادي غيرانساني است و علومي كـه موضـوع           آنها علومي كه موضوع  : قاطعي بگذارد   

شناسـي لازم  شناسـي، بررسـي دوگونـه روش    انسان فكور است و لذا به جاي يك روش   آنها

. ني را از بنيان پديدارهاي طبيعي متفاوت شمرد       هاي انسا تبيينافتاد و در نتيجه، ساختار منطقي       

اول اينكـه طبيعـت آدمـي بـا     : ديلتاي در دفاع از اين ثنويت، ســه دليـل عمـده آورده اسـت            

طبيعت آدمي ثبات جـاوداني     .  همانندي ندارد  شعـور مادي و حتي موجودات زنده بي      ياشيا

 آدمي تاريخچـه دارد و      از اين لحاظ،  . ندارد بلكه دستخوش فرهنگ محيط زندگاني اوست      

گيرد كه بيان قانون كلـي در بـاب آدميـان نـاممكن         براين اساس وي نتيجه مي    . طبيعت ندارد 

تـوان بـر قيـاس علـوم طبيعـي از قـوانين علّـي مـدد                 است و لذا براي تبيين افعال آدميان، نمي       

را  حادثه طبيعـي محـض بـه همـين خرسـنديم كـه آن                هردوم اينكه ما در مقام تبيين       . جست

لكـن چنـين كـاري اگـر هـم در مـورد افعـال               . برحسب شرايط عليّ مقدم بر آن تبيين كنـيم        

نكته اين است كه آدميان در عمل كـردن         .  باز هم فاقد نكته اصلي است      , باشد فراهمآدميان  

آدميان اهل  تدبيرند و لذا آن اهداف     . تكيه مي كنند  گوناگون  ، نيات و محركات     بر اغراض 

ن اي ـ پس شرط تبيين مقنع هـر فعـل،          ؛د در كارهاي امروزشان مدخليت دار     مطلوب و نيامده  

اص فاعلي كه واجد آن اغراض است بدرستي        است كه اغراض دخيل در آن و شخصيت خ        

، تبيينـي اسـت مبتنـي بـر روش فهـم            در پـي آن هـستيم     آنچه ما در علوم انساني      . ددانسته شو 

 بـار رخ  هـايي اسـت كـه يـك    ساني به پديدهسوم اينكه، تعلق خاطر عالمان علوم ان      . همدلانه

 به عنوان مثال مورخان به انقلاب به معني كلـي  ؛ندكنه طبايعي كه به تكرار جلوه مي     د  دهمي

مندند بدانند كه در فلان انقلاب با رديف شدن فـلان شـرايط             ه  سپرند، بلكه علاق  آن دل نمي  

شان بـه مـدد     دنـد، تبيين ـ  ي منحـصر بـه فر     و شخصيتها چه گذشته است و چون حوادث تاريخ        

 . )187-192ص ،1385،زرتشت  نيچه كيست ؟( قوانين كلي ممكن نيست
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گرايانه ديلتايتأويلهاي مكتب تفهمي وامدار انديشه

اگرانسان از نظر . به دو بخش مهم تقسيم مي شود آنشناسيعلوم انساني برپايه روش

گرا به خود خواهد گرفت و  طبيعتآيد علوم انساني چهرةه شمارماهيت از جنس طبيعت ب

شمار آيد و انسانيت انسان در نظر گرفته شود ه چنانچه تمايز جامعه انساني و طبيعت جدي ب

شناسي طبيعي و علم اجتماع معطوف و ناظر به آن باشددر آن صورت علم انساني با طبيعت

.و تجربي تفاوت پيدا خواهد كرد

 زيـرا  ؛گـرا خوانـد  شناسي، طبيعتساني و جامعهدوركيم و ماركس را بايد در علوم ان 

روش آنها درست بر همان شيوة علـوم طبيعـي ـ تجربـي     . انددر پي كشف قوانين جامعه بوده

اين بزرگان بيشتر به دنبال     . رونداي كه بر پايه آن در پي كشف قوانين طبيعت مي           شيوه ؛بود  

 موجود جامعه و كشف قـوانين آن و         اند و هدفشان پيدا كردن نظام     كشف قوانين جامعه رفته   

وجود آمده پديدار شـدن مكتبهـاي   ه  گرا ب هاي علت واكنشي كه در برابر مكتب    .  بود بينيپيش

گرا در اين اسـت كـه در آن، جامعـه نـه از              تفاوت اين مكتب با مكتب طبيعت     . تفهمي است 

اخت جامعـه   يعني در اين مكتب براي شن    ؛جنس طبيعت بلكه چيزي شبيه زبان تلقي مي شود        

به . به طبيعت نگاه نمي شود و جامعه با آن قياس نمي شود بلكه جامعه با زبان قياس مي شود                  

داند و بـه آن تحويـل        مي  برتر توان گفت كه مكتب تفهمي، دليل را از علت        شكل ساده، مي  

ت بـه  كـه همـان منطقـة عقلانيـت انـسان اس ـ         ,دهد و اين منطقه آزاد را       ويرانگر رضايت نمي  

نـشيند   دليل برتـر از علـت مـي     , كه الگوي آن زبان است     ,در اين مكتب  . شناسد   مي رسميت

چنين نيست كـه بتـوان   . شودشودو دليل به علت تحويل نمييعني دليل در پاي علت فدا نمي      

در ميـان پيـشگامان ايـن مكتـب     . نيـاز از دليـل دانـست   نظر كرد و علت را بـي    از دليل صرف  

پـردازان مكتـب    الي كـه بـراي نظريـه      ؤس ـ. وينچ و ديلتاي اشاره كرد    مي توان  به ماكس وبر       

ال، ؤ در پاسـخ بـه ايـن س ـ        .تفهمي مطرح بود ، اين است كه بهترين شيوه فهم تاريخ چيـست            

ند كه ما يك روش تحليـل و فهـم اثبـاتي از تـاريخ داريـم و       هستگرايان و وينچ مدعي   تفهم

گـوهر سـخن تفهـم    . نامنـد هاي تفهمـي مـي  يك شيوة فهم مبتني بر همدلي كه آن را انديشه 

 ص ,1374,سـروش (گرايان  اين اسـت كـه بايـد بـه دليـل فـاعلان در تـاريخ رجـوع كـرد                     

.)326تا324
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گـرا بـه ايـن امـر اشـاره      گـرا و تفهـم     ميان مكتبهاي طبيعـت    وينچ در بيان تفاوت آرا    

گرايـان  ي طبيعـت  شود به اين معنـي كـه وقت ـ       كند كه فهم علت در جامة قانون آشكار مي        مي

كنند كه در پي كشف علت هستند به اين معني است كه آنها به دنبال كشف قـوانين                بيان مي 

گرايان به دنبال كشف دلايل و به تبع آن كشف قواعـد آشـكار             كه تفهم در صورتي . هستند

.در مشاركت همدلانه هستند

 اينجـا وارد    له وينچ،كاوش دربارة موضـوع و روش در علـوم انـساني اسـت و از               ئمس

هدف وي اين بود كه رابطه بين فلسفه و علم را مشخص            . شودمحدودة كار علم و فلسفه مي     

ي در ميـان فيلـسوفان   أگويد كه پس از ظهور نيوتن در عرصة علوم دقيقه، ايـن ر            او مي . كند

در . گسترش يافت كه فيلسوف خادم عالم است و براين اساس، فلسفه مسبوق به علـم اسـت                

به نظر وي، ايـن انديـشه   . ين انديشه، چنين مي نمايد كه كار فلسفه تحليل علم استراستاي ا 

؛كه فلسفه خادم علم است درست نيست بلكه بايد پذيرفت كه فلسفه، مقـدم بـر علـم اسـت                   

يعني پيش از اينكه علم، سخن خود را بگويد فلسفه بايد روشـن كنـد كـه موضـوع آن علـم         

كنـد و بهتـرين روش تبيـين را         نش را فلسفه معنـي مـي      براين اساس، موضوع يك دا    . چيست

.)326-328 ص ,همان ( كندفلسفه تعيين مي

ــي   ــه م ــنچ موضــوع، روش را ديكت ــر وي ــداز نظ ــه . كن ــراين اســاس، جامع ــان ب شناس

. داننـد گرايان آن را مركـب از قواعـد مـي         اي از قوانين  و تفهم     گرا، جامعه را آميخته   طبيعت

 موجودي با چنين بافتي كه دليلي دارد، بايـد روش ديگـري در پـيش                بنابراين براي شناسايي  

.گرفت كه به نظر وي آن روش بيشتر فلسفي است

 بـه عبـارتي، تفـاوت    ؛وينچ براين باور است كه جامعه با طبيعت تفاوت گوهري دارد 

 به عبارتي ديگر، تفاوت ميان انـسان و طبيعـت       ؛ميان جامعه و طبيعت، تفاوت در درجه است       

توضيح اينكه نوع موجودي كه در جامعـه و طبيعـت بـا آن سـر و كـار داريـم          .  نوع است  دو

دار دار و قاعـده كند كه ما در اجتماع، رفتار معنياز طرفي وي بيان مي . تفاوت گوهري دارد  

دار وجـود  دار و قاعـده كه در علوم طبيعي ـ تجربي، رفتار معني كنيم در حاليرا پژوهش مي

دار اسـت، متعلـق بـه مكتـب     دار، رفتـار قاعـده  فته شود كه معنـي رفتـار معنـي     اينكه گ . ندارد

 بـوده   برابردار يا رفتار محكومدار، با رفتار قاعده در نزد ايشان رفتار معني     ؛ويتگينشتاين است 

.و مشمول قاعده است
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وي . دار، زبـان اسـت  دار و قاعدهدر ديدگاه وينچ، الگوي مناسب در رفتارهاي معني       

 عرضي نيست بلكه آن، عين حيات اجتمـاعي اسـت نـه            يكند كه زبان در جامعه امر      مي بيان

 به عبارتي ديگر، زبان موجودي است كـه داراي     ؛ حيات اجتماعي باشد   ياينكه يكي از اجزا   

كنـد كـه زبـان و    در توضيح اين مطلب، وينچ بيـان مـي       . حيات و هويت جمعي مستقل است     

اگر آدميان نتوانند سـخن بگوينـد، حيـات    . ي مهم اوستسخن گفتن انسان، يكي از رفتارها     

ي رفتار ،از ديگر وصفهاي زبان اين است كه زبان       .عي به اين شكل وجود نخواهد داشت      جم

د؛ معاني كه آدميـان آن را بـه         شود معنا دار  ه كار برده مي   هايي كه ب  يعني واژه ؛دار است معني

سومين ويژگي زبانها اين است     .  است ها زياد دومين ويژگي اين است كه زبان     . اندها داده واژه

 به ايـن معنـي كـه    ؛دار استويژگي ديگر زبان اين است كه قاعده. كه آنها معادل هم هستند 

، عمـومي بودنـشان      آنهـا   و بـودن   سـت اهاي آن، عمـومي   نمونه خصوصي ندارد و همه نمونه     

پـس  . گي كـردن اسـت    براين اساس، زبان عين زنـد     . پذيرند يعني همه مردم آن را مي      ؛است

مند است به اين معني است كه زبـان خـصوصي وجـود         شود زبان قاعده  هنگامي كه گفته مي   

از . دار اسـت   يعنـي قاعـده    ؛دار اسـت   معنـي  , زيرا قاعده، قائم به جمع است، پس زبان        ؛ندارد

واسطة قواعـد موجـود وجـود    ه  عمومي است ، امكان كشف خطا نيز ب   ي امر ,آنجا كه قاعده  

هـاي   با رفتارهاي انساني و ساير پديـده روياروييكند كه در  از اين رو، وينچ اشاره مي     . دارد

كه دلايـل افـراد     دست بزند و بهترين شيوة تبيين اين است       به تبيين دشناس باي اجتماعي، جامعه 

درك كنــــدوكند وقواعــــد رفتــــار او را بفهمــــد وجــــستجدرانجــــام دادن رفتارهــــا را

).329-331 ص ,همان(

اي وجـود دارد كـه در آن   ها اين باور وجود دارد كه در انسانها منطقـه  در نزد تفهمي  

. شـود  و سـپس رفتارهـا صـادر مـي    , و قصدي  بر آنها سـوار      ,منطقه، نخست كارها سنجيده     

از . گرايان در تفسير رفتار آدميان به معاني پـشت رفتـار توجـه دارنـد         نكته اين است كه تفهم    

داننـد در تفـسير    مـي عجينداري را با رفتـار دانند و معني كه آنها رفتار را واجد دليل مي  آنجا

كنند كه براي فهـم رفتـار        و در اين راه توصيه مي      ,رفتارها نيز به معاني و دلايل رفتار رجوع         

؛ غايـت فـرد را فهميـد   داز طرفي براي فهم معني رفتار باي     . دار بايد معني رفتار را فهميد     معني

خـود را بـه جـاي فاعـل         «اين مفهوم   . يعني براي فهم معني بايد خود را به جاي فاعل قرارداد          

گالينـگ وود  . شـود همان سخني است كه در آثار گالينگ وود و ديلتـاي ديـده مـي             » نهادن



28                                         نشرية ادب و زبان                                                  شماره 46

او . تـوان قـوانين را دسـتاويز قـرار داد    گويد كه در فهم حوادث تاريخي به هيچ وجه نمي     مي

پندارنـد كـه اثاثيـه مـورخ، اسـناد اسـت كـه برپايـه آن،                 گويد كه افراد مي   يبه همين تعبير م   

يـا  . شماري سند را در اختيار بگيرند و بنشينند و آنها را بخوانند و از روي آنها داوري كننـد                  

گويد البته ايـن  او مي. به فرض، اسناد بيروني را به دست آورند و پايه داوري خود قرار دهند  

براي فهـم آن  . دار هستندرو هستيم كه معنيه ما در تاريخ با رفتارهايي روب    زيرا   ؛چنين نيست 

اي كـه  رفتارها بايد خود را به جاي فاعلهـاي تاريخي گذاشت و به آنها نزديك شد به گونـه   

در ايـن وضـعيت   . كرديماحساس كنيم كه اگر ما هــم به جاي آنها بــوديم همان كار را مي 

خواهـد داشـت و لـذا داوري تـــاريخي جايگـاهي نخواهـد            يك مـورخ دسـت از داوري بر       

اين همان چيزي اسـت كـه بـه آن عنـصر         . داشت ولي فهم حادثه تاريخي مقدور خواهد شد       

 يعني بايد بـا  ؛شودهمان چيزي كه به آن همدلي گفته مي    . گويندروانشناختي كشف معنا مي   

.)324-326 ص ,همان( كسي همدل شد تا اينكه شناخته و فهميده شود

روش ديگري كه در مكتب تفهمي براي فهم رفتار عنوان شده اسـت، همـان روشـي          

نـزد وبـر غايـت و نيـت يـا بـه عبـارتي، اعتبـار يـا امـور                     . است كه نزد ماكس وبر بوده است      

له فهم و كشف معنـا  ئالبته وبر مس. رسانندهنجاري، ما را در رسيدن به معني رفتارها ياري مي         

وي بـراين بـاور   . ها نيستافزايد كه نزد تفهمياي ميپذيرد، ولي نكتهياز طريق همدلي را م 

از ايـن لحـاظ، وبـر بـه تلقـي           .  به هم گره بـزنيم      فهم را با كشف رابطه عليّ      دباياست كه ما    

از نظر وبر كشف معني مـا را بـه سـوي يـك              . شودگرايانه از تفسير رفتار نزديكتر مي     طبيعت

سازند، بلكـه آن     او نظريه را از روي برخي هماننديهاي ظاهري نمي         به تعبير . رساندنظريه مي 

آزمـون  . اي نيازمنـد بـه آزمـون اسـت        سـازند و هـر نظريـه       باطني مـي   هماننديهايرا از روي    

.هاي طبيعي و تجربي استهاي تفهمي نيز درست مانند آزمون نظريهنظريه

ي روابط، ما را به چيـزي  البته مكتب تفهمي سخن ديگري دارد و آن اينكه فهم درون       

دهد، ولي  رساند، بلكه چيز ديگري در اختيار ما قرار مي        هاي علم تجربي نمي   از جنس نظريه  

گرايي به پايان برساند، لذا او خواهد قضيه را با يك ذهنيت  پذيرد و نمي  وبر اين قضيه را نمي    

.ايمايم يا درست نفهميدهخواهد بداند كه سرانجام درست فهميدهمي

مفهـوم اعتبـار بـه معنـي      . منظور وبر از معني، چيزي است ميان غايت و نيت و اعتبـار            

شمردن، محسوب كردن، اعتبار كردن است يا صفتي به چيزي منتسب كردن كه در اصـل ،                 
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بـه  ي دادن أشـود، ر  به عنوان مثال يك تكه كاغذي كه به صندوق انداخته مـي            ؛آن را ندارد  

توان نتيجه گرفت كه محسوب كردن مهمترين كـاري اسـت          ياز اين لحاظ م   . شمار مي آيد  

نكته اينجاست كه وبر نيز همين معنا را منظور         . دهيمكه ما در عرصة امور اجتماعي انجام مي       

 از  دمعني رفتـار را باي ـ    . كندگويد كه معني رفتار با قصد و غايت فاعل فرق مي          وي مي . دارد

 و معني رفتـار انـسان   ستامور اعتباري، جمعي به عبارتي چون ا  ؛نوع محسوب كردن بگيريم   

نيز به واسطة اعتباري شمرده شدن، قابل فهم است، ضروري است كه معني رفتارها را نـه بـه                   

يـا جمعـي كـه فـرد در آن زنـدگي        (غايت و نيت فاعل رفتار، بلكه بـه اعتباريـات آن جمـع              

.ت يابيمدساستناد كنيم تا از اين طريق بتوانيم به فهم رفتار ) كندمي

گـشا  اري شـمردن رفتارهـا و قواعـد ، راه         كنـد، اعتب ـ  نزد وينچ كه بر قاعده تكيه مـي       

 و وقتـي امـري ميـان جمعـي     سـت اكند كه قواعـد جمعـي و عمـومي    زيرا وي بيان مي ؛است

اي خـاص اعتبـار   قاعده است بـه ايـن معنـي اسـت كـه آن جمـع، فـلان امـر را بـراي پديـده           

گويد كه معني در گرو قاعده اسـت و ايـن قاعـده همـان               چ مي از اينجاست كه وين   . اندكرده

.)352-355 ص ,همان ( چيزي است كه كاربرد عمومي دارد 

عــلاوه بــر ايــن نــزد پيــروان مكتــب تفهمــي، مهمتــرين چهــره حيــات جمعــي بــشر،  

بـه ايـن معنـي كـه در     . كننـد  از اين رو انسان را حيوان اعتبارساز تلقي مـي ؛اعتبارسازي است 

از ايـن لحـاظ،     . وارد، عقل نظري انسان در اعتبارسازي نقش دارد تا در كشف عـالم            اغلب م 

شان را ورند و زنـدگي جمعي ـ   در آنها غوطه   اگر هر معني از معاني كه انسانها با آن آشنايند و          

چرخانند در نظر گرفته شوند، ملاحظه خواهد شد كه در آنهـا عنـصر محـسوب شـدن و                    مي

وينچ نيـز بـراين بـوده كـه نـشان دهـد كـه معـاني اي را كـه در                      اعتبار مطرح است  و تلاش       

گويد كه معاني   به تعبيري ديگر، وينچ مي    ؛ند هست بريم، اعتباري كار مي ه  مان ب زندگي جمعي 

 بـه عبـارتي، بيـشتر       ؛هستند» شودمحسوب مي «از چيزهاي اختراعي انسانها هستند و از جنس         

براين اساس، عالم اعتباريـات بـا       . است» ودشمحسوب مي «هاي ما، است نيست، بلكه      »است«

كند كه فلسفه بايد براي ما روشن كند كه ما در كجـا       وينچ اشاره مي  . عالم طبيعت فرق دارد   

گويد كه عالم انساني ما، عالم اعتباريات اسـت و  كنيم و اين فلسفه است كه به ما مي     كار مي 

گويـد كـه معقوليـت     ز اين لحاظ وينچ مـي     ا. كنيم نه در عالم حقيقتها    ما با اعتباريات كار مي    

.امور اعتباري يك گونه است و معقوليت امور حقيقي به گونه ديگر است
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كنـد كـه    بيـان مـي  ,توان فهميد ال كه امور اعتباري را چگونه مي      ؤ در پاسخ به اين س    

 چرا كه بـراي چنـين  امـوري ، قـانون وجـود      ؛واسطة قانون، محال است   ه  فهم چنين اموري ب   

رد، بلكه براي فهم آنها بايد به درون جامعه رفت تا ديد افراد آن جامعـه بـراي امـور چـه                      ندا

. )355-365 ص ,همان( انداعتباري را قبول و چه قراردادي را  وضع كرده

، پـول   ، دادگاه رفـتن   داد و ستد، ازدواج كردن    ت،   براي ما انسانها، عباد    به نظر وينچ  

د و اين امور اعتباري، جزء حيات و رفتـار  آيشمار ميعتباري به   دادن، مهماني رفتن از امور ا     

وجــود دارد، » اعتبــار« و چــون در ايــن امــور، عنــصر بــه حــساب مــي آيــداجتمــاعي انــسان 

در . دهدقيق عالم اجتماعي را تشكيل مي     از اين رو ، امور اعتباري، عرصه تح       . ستااجتماعي

مـور  ي اشـاره مـي كنـد  كـه اعتباريـات ،  ا              د، و توضيح اينكه اعتبارات چـه ويژگيهـايي دار       

چـرا كـه قـانون مبتنـي     ؛لذا در اين امور ، قانون جايگاه ندارد . اي نيستاي و محاسبه  مشاهده

پذير و در امور اعتباري نـه حـس كـردن          قانون چيزي است حس   . بر مشاهده و محاسبه است    

ي يـك راه بيـشتر وجـود      به نظر وي براي كشف امور اعتبار      . وجود دارد و نه محاسبه كردن     

اند،  پرسـيد كـه    جامعه به اعتباري خاص تن داده  هرندارد و آن اينكه از خود افرادي كه در          

 عـضو آن  دباياند و اگر امر مذكور پرسيدني نباشد،      چه چيزي را براي چه امري اعتبار كرده       

. )47-53ص ,1374,وينچ (جامعه شد تا كارهاي اعتباري، حس و لمس شوند

كته ديگر اينكه، كشف  و فهم اعتباريات منوط بـه ورود در عـالم فـاعلان  دانـستن                   ن

ي منوط نبـوده بلكـه بـه دانـستن           يعني اينكه فهم اين امور به فهم نظم خارج         ؛اعتباريات است 

از اين رو ، امور اعتباري،  قابل        . انديشند وابسته است    كه فاعلان  دربارة اين كارها چه مي       اين

به عبـارتي، آمـار گـرفتن، نظريـه اعتبـاري را سـاقط             و آمار پـذيري  نيـست؛       آزمون خارجي 

تواند بگويد كه فلان اعتبار تـا       آمار تنها مي  . اندازدگونه كه نظريه علمي را برمي     كند آن نمي

 چـرا كـه امـور اعتبـاري از جـنس     ؛شـود شود و تا چه حد مراعـات نمـي      چه حد مراعات مي   

در اعتباريـات ، قـانوني      . ده يك مـورد خـلاف، سـاقط شـو         با مشاهد  كه   قوانين علمي نيست  

شود و حتي رفتـار      فعل شخص در پرتو اعتبار، فهميده مي       نداريم كه باطل شود بلكه درآنها       

دهـد هـر     اعتبار به رفتارهـا معنـي مـي        لذا. رتو اعتبار ، قابل درك است     خلاف اعتبار نيز در پ    

مين كه گفتـه شـود كـه فـلان رفتـار، خـلاف        زيرا ه ؛چند عمل، خلاف اعتبار يا قاعده باشد      

قاعده است، نشانگر اين است كه آن رفتار فهميده شـده اسـت، چـرا كـه رفتـار و فهـم آن ،            
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در . گيرد خـواه خـلاف قاعـده باشـد، خـواه موافـق آن             هميشه با استناد به قاعده صورت مي      

فتـار فهميـده    وينچ نتيجه مي گيرد كه در علوم انساني هدف ايـن اسـت كـه معنـي ر         مجموع

شود و براي فهم معني رفتار بايد به قواعد اعتباري پذيرفته شده رجوع شود تـا در پرتـو ايـن                

 .)363-369 ص ,1374,سروش(قواعد دلايل رفتار به فهم درآيد

نتيجه 
ي نزديـك از پيـدايش ، سـير تحـول و     يآنچه در اين مقاله به رشته تحرير درآمد ،نما 

به تحقيق مـي تـوان عنـوان كـرد          .در ساحت معرفت شناسي بود      نوتيك  چندپارگي علم هرم  

هاي خردورزان عرصه علوم انساني در شـناخت كـنش هـاي    كه هرمنوتيك نقطه تلاقي تلاش    

گونـاگوني بـه خـود گرفتـه اسـت  و            ن كنش ها در سير تـاريخ ،جلـوه هـاي          اي. آدمي است   

ابع در دسترسـي بـه تفـسير    تدريجا انديشمندان عرصه علوم انساني فراخور توان فكـري و من ـ   

. آنها پرداخته اند 

هرچند موضـوع و حـوزه كـاربرد علـم هرمنوتيـك در طـول زمـان دچـار تحـولات           

ي كـرده ، نقطـه      يعظيمي شده و در دورانهاي مختلف چهره هاي ويـژه اي از آن جلـوه نمـا                

 اسـت    با پديده هاي انساني    روياروييعطف اين تحولات ،پذيرفته شدن جايگاه اين علم در          

 مـي تواننــد در   آســانيو امـروزه انديـشمندان علــوم انـساني از موضــع علـم هرمنوتيــك بـه      

دسـت دهنـد و از   ه ب ـتمايز گذاري بين حالات و رفتارهاي آدمي و جهان فيزيكي ، تفسيري    

ايـن  .  روش شناسي ، خطـي حائـل بـين علـوم انـساني و علـوم طبيعـي ترسـيم كننـد                 ديدگاه

ش انديشمنداني است كه دغدغه هويت بخشي به ساحت علوم انساني           دستاوردها حاصل تلا  

هاي شـلاير مـاخر ، ديلتـاي ،          كه در اين ميان مي توان به تلاش        در بين ساير علوم داشته اند     را  

.د كرهايدگر ، گادامر ، ريكور و تني چند از بزرگان اين علم اشاره 
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